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برش برش

برنامه »چراغ« شبکه ۵، در هفته جاری میزبان »معصومه 
صارمی« بــود که سال ها در حــوزه گویندگی رادیــو دارای 
سابقه بوده و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیش از 
۱۵ سال سابقه وکالت، رئیس کمیسیون فرهنگی هیئت 
مــدیــره مرکز وکــلای اســتــان تــهــران و نماینده کمیسیون 
مــعــاضــدت مــرکــز وکـــلای قــوه قضائیه و همچنین مــادر 
ســه فــرزنــد موفق اســت.صــارمــی بــا اشـــاره بــه نقش مهم 

ــط بین  رفتارهای عفیفانه و رعایت حد و حــدود در رواب
زن و مرد در میزان استحکام بنیان خانواده ها و به تبع 
آن در وفـــاداری زوجین به همدیگر با بهره گیری از کلام 
رســای امیرالمؤمنین امــام عــلــی)ع( گفت: وقتی ریشه 
 و اصــل انسان خــوب و نیکو باشد، نهان و آشکار او هم 

شریف و نیکو است. 
بیشتر زنان و مردانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند 

با بهره گیری از این فرمایش امیرالمؤمنین)ع( می توانند 
متوجه شوند ایراد کارشان کجاست و کجا کم گذاشته اند! 
به تجربه و طی سال ها مراجعات و پرونده هایی که داشتم، 
خانم یا آقــا بسیار از وضــع فعلی خــود شاکی و گله مند 
بودند، در حالی که در اولین نگاه و برخورد متوجه می شدیم 
اهل رعایت برخی حریم ها نبوده و پوشش و رفتاری که 
شایسته اســت را نــدارنــد. عمدتاً وقتی حریم خــانــواده 

خــدشــه دار شـــود، بــه نــاچــار کــارشــان بــه مــراجــع قضایی 
می رسد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال ها تجربه در امور قضایی و 
مشکلات خانوادگی، بسیار کمتر دیدم خانواده ای اهل 
رعایت مسائل دینی باشد و با مشکلات اینچنینی برخورد 
کند. بلکه اکثراً افراد به خاطر دلبستگی های زودگذر، حریم 
لازم در روابط اجتماعی را رعایت نکرده و به همین دلیل 

دچار مشکل شده بودند و مسیر زندگی شان تغییر کرده 
بود. برای مثال پرونده ای داشتم که خانم جوانی در اداره ای 
کار می کردند و با یکی از همکارانشان هم ازدواج می کنند، 
همین خانم در محل کارشان دوستی داشتند که ایشان 
هم ازدواج می کنند و پس از ازدواج نیز دوستی خانوادگی 
بین این دو خانم ادامه پیدا می کند و با یکدیگر رفت و آمد 
و نشست و برخاست خانوادگی به اتفاق همسرانشان 

ــط خیلی صمیمی بین آن هــا ایجاد شده  داشتند و رواب
بــود. وقتی ایــن رابطه و صمیمیت از حد اعــتــدال خارج 
می شود، خانم جوان در پی حادثه ای  به رابطه همسر و 
دوست خود مشکوک شده و پس از بررسی و چک کردن 
گوشی همسرش متوجه روابــط پنهانی آن هــا می شود و 
ضربه روحی شدید و سنگینی به او وارد شده و درصدد 

تلافی برمی آید.

همان طور که گفتم عدم رعایت و التزام به حریم بین زن 
و مــرد در روابـــط، آسیب های جبران ناپذیری دارد که از 
جمله مهم ترین و خانمان سوزترین مشکلات، خیانت 
و عــدم وفـــاداری و تعهد زوجین به همدیگر اســت. نکته 
مهم این است برخی به غلط تصور می کنند بروز چنین 
مشکلاتی مختص قشر خاصی اســت و دامنگیر آن ها 
نمی شود، در حالی که این گونه نیست و نباید افراد خود را 

جدا و مبرا از آن بدانند و گمان کنند در دام این مشکلات 
نخواهند افــتــاد. بــه عــبــارتــی دیــگــر مــیــزان تحصیلات و 
یــا سطح اقتصادی شاخصه متمایز دانستن و گرفتار 
نــشــدن در چنین مشکلاتی نــیــســت. بــنــابــرایــن برخی 
گمان نکنند اگــر سطح فرهنگ بــالا یا سطح تحصیلات 
 عالیه داشته باشند درگیر چنین مسائل و چالش هایی 

نخواهند شد.

قاب رسانه
 نسبت اعتدال

 در ارتباط اجتماعى 
با تحکيم بنيان خانواده

موعظه
آیت الله احمد عابدی 

   رسالت اصلى طلبگى، امامت مسجد است
به كار بردن تعبير »امام« براى ائمه جماعات بسيار مناسب است. 
برخى بيش از حد روى اين عبارت حساسيت دارند؛ بهتر است به 

جاى عبارت هاى ثقيلى نظير »حضرت حجت الاسلام« از كلمه 
»امام« براى ائمه جماعات بهره ببريم، اين در دنياى اسلام از 

 جمله تركيه و پاكستان و ديگر كشورها متعارف و 
جا افتاده است.

در گذشته افرادى كه سن بالايى داشتند در مساجد جمع مى شدند 
و در كنار عبادت و ذكر به گفت وگو با هم مى پرداختند؛ اما اكنون 

درِ مساجد را بسته ايم و جاى مساجد را پارک ها گرفته اند كه اين 

خود داراى آسيب هايى است.
در گذشته مسجد عضوى از خانواده ها به شمار مى رفت؛ يک 

خانم همان طور كه خانه خود را جارو مى كرد، مسجد را هم جارو 
مى كرد؛ كسى كه زيارت مى رفت همانند خانواده خود براى 

مسجد سوغات مى آورد.

درِ مسجد در زمان پيامبر اكرم)ص( يکسره به روى مردم باز بود، 
نه اينکه تنها در وقت نماز باز باشد؛ مساجد مى توانند كاركردهاى 

بسيارى در رسيدگى به مشکلات اجتماعى مردم داشته باشند. 
بايد در اين خصوص مطالعات و بررسى هايى صورت بگيرد.

تربيت امام جماعت براى مساجد كار بسيار مهمى است. اينکه 

يک طلبه در اداره اى مدير شود خارج از حيطه رسالت طلبگى 
است، حتى قضاوت هم كار اصلى طلبه نيست؛ رسالت اصلى طلبه، 

امامت جماعت و مسجد است.
يک خاطره از مرحوم آيت الله مهدوى كنى بگويم. ايشان مى گفتند 

اين مسجد بود كه براى ما نيرو تربيت كرد نه دانشگاه؛  اى كاش 

درس هاى حوزه هاى علميه هم به سمتى برود كه روش امامت و 
مسجددارى را به طلاب بياموزد.

درباره فلسفه معمارى و نقش هاى به كار رفته در طراحى هاى 
مساجد هم بايد بگويم طراحى ها، كاشى كارى ها و حتى گل هايى 
كه در كاشى مساجد به كار مى رود ويژه است و اين موضوع نشان 

مى دهد سرّى وجود دارد و آن اين است مبدأ حركت، مسجد است 
و به عالم غيب مى رسد.

اين سبک معمارى و كاشى كارى داراى اسرار و معنا و مفهوم 
خاصى است؛ اما متأسفانه در اين زمينه كم كارى شده و بايد به آن 

پرداخته شود.

اگــر شما هم از کسانی باشید که در ایــن مــدت به 
چایخانه حرم رفته اند، حتماً با خیمه زیبای چایخانه 
و شعری که روی آن و همچنین روی لیوان های چای و 
دمنوش نوشته شده آشنا هستید. شعری که از همان 
روزهای آغازین فعالیت چایخانه حضرت، ورد زبان 
خادمان و زائران امام رضا)ع( شده و حال آن ها را خوش 
کرده است. میلاد حبیبی، شاعر جوان اصفهانی که 
این شعر را برای چایخانه حضرت سروده، درباره این 
اتفاق به خبرگزاری مهر می گوید: وقتی با من تماس 
گرفتند و این موضوع را مطرح کردند، متوجه شدم 
ظاهراً یکی دو نفر از دوستان دیگر هم قرار بوده این 
شعر را بنویسند ولی نتوانسته اند کاری از پیش ببرند. 
آن طور که یادم است باید شعر به تأیید آقای مروی، 
تولیت حرم رضوی می رسید و نیاز خادمان چایخانه 
بــرای شعر فــوری بــود. من هم احساس کــردم وقتی 
چندنفر نتوانسته اند این شعر را بنویسند، اگر رزق و 
روزی باشد می نویسم و اگر رزق من نباشد، به عهده 
کسی دیگر می افتد. خوشبختانه با اینکه آن روزها 
مقداری گرفتار دانشگاه و مسائل مختلف بــودم، 
توانستم این شعر را بنویسم و برای دوستان ارسال 

کنم که مورد استقبال آن ها هم قرار گرفت.
میلاد حبیبی که هنوز خودش به حرم نرفته تا میهمان 
چایخانه حضرت شود و شعرش را در طراحی های 
چایخانه و بر لب زائران و مجاوران ببیند، در این باره 
می گوید: از وقتی شعرم داخل حرم ثبت شده انگار 
خودم »ورود ممنوع« شده ام و هربار می خواهم به 
مشهد بروم اتفاقی می افتد و میسر نمی شود. هنوز 
طلبیده نشده ام. امیدوارم به زودی قسمت شود به 

مشهد مشرف شوم.
این شاعر خوش ذوق درباره حس و حال شعر گفتن 
ــران و مــجــاوران و  ــرای حــرم و زمــزمــه آن توسط زائـ ب
خادمان بیان می کند: وقتی فهمیدم قرار است این 
شعر در کنار یک اتفاق بدیع و تــازه مثل چایخانه 
حضرت قرار بگیرد، واقعاً برایم منحصربه فرد بود. 
وقتی عکس های اولیه شعر روی کتیبه های چایخانه 
و لیوان ها را دیــدم، خیلی برایم جذاب و خوشایند 
بود و احساس کــردم خــودم را در چنین جایگاهی 
نمی بینم. من این توفیق را لطف خدا می بینم و فکر 
می کنم بیشتر از لیاقتم به من داده شده است. خوب 
است یک ماجرا را تعریف کنم. من پیش از نوشتن 
ایــن شعر یک بار به مشهد آمــده بــودم و آن دفعه 
وقتی در حرم امام رضــا)ع( نماز می خواندم به امام 
رضا )ع( می گفتم: »همه دوستان من سابقه یک بار 
شعرخوانی در حرم را دارند، ولی من هنوز این توفیق 
را پیدا نکرده ام. خودت یک جوری این توفیق را فراهم 
کن و حالی به دل من بده. ما هرچه داریم و نداریم از 
شما داریم. لطفاً نگاهی به شعر ما بکن…«. از این 
ماجرا گذشت و گذشت تا اینکه چندماه بعد توفیق 
شعر نوشتن برای چایخانه حاصل شد. به نظرم این 

اتفاق استجابت همان دعایی بود که من در حرم 
داشتم و خوشحالم نتیجه آن صحبت دونفره بین 

من و حضرت این گونه رقم خورد.
بسیاری از کسانی که به چایخانه حضرت می روند 
میلاد حبیبی را در شبکه های اجتماعی، منشن و 
شعر او را بازنشر می کنند. حبیبی درباره این تجربه 
منحصربه فرد می گوید: آدم دوســت دارد تمام 
لحظه های عمرش را در حرم امــام رضــا)ع( نفس 
بکشد. من به همین خاطر که شعرم داخل حرم 
کار شده، مدام در اینستاگرام منشن و تگ می شوم. 
زائــران عکس هایشان را برایم می فرستند و با من 
حرف می زنند و خلاصه به انــواع راه هــای مختلف 
یــادم می کنند. مــن در بــرابــر ایــن اتــفــاق می گویم 
خــداراشــکــر کــه اگــر خـــودم توفیق را نـــدارم تمام 
لحظه های عمرم را داخل حرم امام رضا)ع( باشم 
-چــون آدم دوســت دارد لحظه لحظه زندگی اش 
را در حــرم بگذراند- ولــی کسانی هستند که در 
تمام لحظه ها آنجا هستند و با دیــدن و خواندن 
شعر من که داخل حرم است، بدون اینکه من را 
بشناسند و یا بدانند این شعر از کیست، به یاد 
من هستند. امــیــدوارم این شعر در آینده هم در 
چایخانه های حضرت ماندگار باشد. من این شعر 
را یک هدیه می دانم و امیدوارم به نقطه ای نرسم که 
به خاطر بی لیاقتی این توفیق را از من سلب کنند. 
خوشبختانه بعضی بیت های ایــن شعر خیلی 
مشهور شده و فضا طوری است که انگار مردم و 
زائــران، چایخانه حضرت و این شعر را با همدیگر 
می شناسند. خدا را بابت این اتفاق شکر می گویم 

و امیدوارم این توفیق مستمر باشد.
در ادامه این شعر را می خوانید:

رسیدم تا حرم/گویی کسی می گفت در گوشم/بیا 
 ای خسته از دنیا/که من باز است آغوشم

سلیمانا بیا بردار/بار از شانه  موری/مرا باری ست 
از غم ها/که سنگین است بر دوشم

ــگــر/شــراب از ایـــن طــهــوراتــر؟  کــجــا پــیــدا کــنــم دی
/بهشت اینجاست/اینجایی کــه دارم چای 

می نوشم

 به جز دامــان تو/دستانم از هر ثروتی خالیست
/مکن  ای شاه/در تنهایی محشر فراموشم

خـــادمـــیـــاران کــانــون هــای تخصصی و عمومی 
منطقه ۵ تهران برای خدمتگزاری به زائران امام 
مهربانی ها در حــرم مطهر آن حضرت هم عهد 
شدند و دلدادگی و ارادت را سرمشق زندگی خود 

قرار دادند.
ــیــوز از تـــهـــران، ۲۶ نــفــر از  ــزارش آســتــان ن ــ بـــه گـ
خادمیاران کانون های تخصصی و عمومی منطقه 
۵ پس از شرایط وخیم کرونا و باز شدن کشیک 
حرم برای خادمیاران خارج از استان، با هم همدل 
و همراه شده و پس از انتخاب کشیک در دو روز 

متوالی راهی مشهد مقدس شدند.
خدمتی خاص از جنس نور در حال شکل گیری 
بود، هم گروهی با افرادی که هدف مشترک دارند 
و دلــشــان پــر می کشد بــه ســوی جایگاهی ویــژه. 
چــه چیزی زیباتر از پوشیدن لباس خــادمــی و 
دسته جمعی راهی حرم شدن. هم قدم شدن با 
خادمان حضرت تا رسیدن به کوی یــار، ورود از 
باب الرضا)ع( و رفتن به سوی مرکز خادمیاران، چه 
بسا دل هایی در این مسیر به سوی این همدلی 
کشیده شد. شوقی که در دل تک تک خادمیاران 
بــرای خدمت بــود و دل هایشان پر می کشید تا 
زودتر محل دلدادگی و پستشان مشخص شود و 

به سمت آنجا حرکت کنند.
ــلام مــحــل خــدمــت، خــادمــیــاری که  ــان اعـ در زمـ
کشیک اولی بود و برای نخستین بار لباس مقدس 
خادمی را به تن کرده و با شوق منتظر ایستاده بود 

تا مسئول شیفت بگوید کجا برود. 
وی گفت: شنیدم سرکشیک گفت نمی شود، 
رنگم پرید و دلم لرزید. در دل گفتم: مگر می شود 
تا اینجا بیایم و نتوانم شیفت بدهم؟ در همین 
فکر بــودم کــه همان مسئول بــا دیــدن حــال من 
اشـــاره کــرد کــه مــی تــوانــی، فقط یــک شــرط دارد، 
ــی کــشــیــک مـــی دهـــی کـــه هـــر لــحــظــه گنبد  جــای
 طلایی را می بینی و شرطش این است دعاگوی 

ما باشی.

مگر می شود اتفاقی باشد؟ ◾
بــه بــســت طــبــرســی رســـیـــدم. ویــلــچــر بــه دســت 
همان جا ایستادم، جایی که ۱۷ ســال پیش در 
یک سفر غیرمنتظره پس از ازدواج با همسرم 
ایستاده بودم. سفری که امام رضا)ع( به وسیله 
مأمور ایستگاه راه آهــن برایمان مهیا کــرده بود، 
ما قصد سفر به تهران را داشتیم و دنبال بلیت 
بودیم که پس از کلی تلاش برایمان دو بلیت جور 
شد. پس از تأخیر ۲۰ دقیقه ای با عجله سوار قطار 
شدیم. بلیت را که نگاه کردیم زده بود مشهد! در 
دل گفتیم امام رضا طلبیده و راهی شدیم. پس 
از رسیدن مستقیم رهسپار حرم شدیم، به دلیل 
لباس همسرم نتوانستیم وارد صحن شویم. 
دستی را روی شانه خود حس کردم شخصی با 
مهربانی گفت: چرا وارد نمی شوید؟ برگشتم دیدم 
یکی از خادمان است، ماجرا را تعریف کردم و ما را 
راهنمایی کرد برای گرفتن چادر. در همین لحظه 
دوباره آن صحنه تکرار شد، دستی روی شانه هایم 
بــا همان مهربانی خاصی کــه در صــدایــش بود 
گفت: »مبارک باشد آقا، التماس دعا« برگشتم 
دیدم همان خادم است! مگر می شود این ها همه 

اتفاقی باشد؟ مرا شناخته بود.
وی بیان کرد: هر لحظه خدمت برایم نقش یک 
خاطره می زد و دوست داشتم زمان متوقف شود 

تا هیچ وقت مجبور نشوم ویلچر را تحویل دهم. 
یکی از لحظه های ناب زمانی برایم رقم خورد که 
کودک معلولی را در بغل گرفتم تا تحویل مادرش 
بدهم، با اینکه نمی توانست حرکت کند خیره شد 
به گنبد طلا، با همان نگاه متوجه منظورش شدم.
وی اظهار کــرد: یکی دیگر از لحظه های خاص 
زمانی برای من اتفاق افتاد که همراه پدر عروس 
ــودم. با توجه  خانمی راهــی محل مراسم عقد ب
به ناتوانی و بیماری آلزایمری که داشت خانواده 
ایشان از من خواستند در کنارش بمانم. از در 
طبرسی که وارد شدیم روبه روی گنبد طلا طوری 

بغضش ترکید که هر دو با هم گریه کردیم.
تمام خادمیارانی که در ایــن سفر همدل شده 
بودند همگی از این سفر معنوی و اتفاقاتی که 
برایشان افتاده یاد می کردند و با اینکه بعضی 
از آن ها ۱۷ بار یا شاید حتی بیشتر کشیک رفته 
بودند، این کشیک را متفاوت می دانستند. دیدن 
دوســتــان در استراحتگاه یــا در صحن ها حس 

خوبی به آن ها می داد گویا دیگر غریب نیستند.

حالا که دیدمت راحت شدم ◾
خادمیاری از شرکت در مراسم ضیوف الرحمن 
گفت و از حس زمان طی کردن صحن ها و رسیدن 
به پنجره فولاد و روضه منوره همراه با افراد ناتوانی 
که در این طرح از طرف امام رئوف دعوت شده اند؛ 
همان هایی که شاید به تنهایی اصلاً نتوانند به 
ــارت آقــا مشرف شوند. چه طــرح زیبایی! چه  زی
حس خوبی است کمک به کسانی که دعایشان 

از ته دل بوده و عزیزند نزد امام رضا)ع(.
یکی از کارهای قابل تحسین خادمیاران در این 
کشیک ویژه، توزیع غذای حضرتی خودشان بین 

نیازمندان داخل صحن بود.
خادمیار خانمی بیان کرد: در حال گذر از صحن 
بــودم که متوجه پیرزنی شــدم که به تنهایی در 
حالی که دست به کمر داشت با قدی خمیده با 
امام رضا)ع( صحبت می کرد: »سلام امام رضای 
بیچاره ها، سلام امام رضای فقرا«... تا رسید به 
صحن آزادی و چشمش به گنبد طلا افتاد انگار 
به آرامــش رسیده باشد گفت: آخیش حــالا که 

دیدمت راحت شدم.
ــاران از پــســتــش در  ــیـ ــادمـ بــانــویــی دیـــگـــر از خـ
ــرضــا)ع( گــفــت: ایــســتــاده بـــودم کــه خانم  ــاب ال ب
سالمندی با قدی خمیده هنگام ورود دستی به 
چوب پر کشید و اشکش جاری شد، گفت: برای 
ننه علی دعا کن، به آقا بگو از تنهایی می ترسم و 
بچه هام به من سر نمی زنن. حس عجیبی داشتم 
از اینکه مــردم ما را واسطه رساندن درددل هــای 
خود قرار می دهند و خادم را محرم می دانند، از 
محبت امام رضا)ع( تشکر کردم و برای ننه علی 

در دل دعا کردم.
ــرد: در ورودی بست  خــادمــیــاری دیگر عــنــوان ک
ــه روی رواق دارالحجه ویلچر  طوسی دقیقاً روبـ
به دست ایستاده بودم. گریه پسر بچه ای توجهم 
را جلب کرد. نزدیک تر که شد پرسیدم: عزیزم چرا 
گریه می کنی؟ مادرش با بغض جواب داد: موقع 
رفتنمان شده و این گریه ها دلیلش رفتن ماست. 
شکلاتی که در جیب داشتم را با مهربانی به او 
دادم و گفتم: امام رضــا)ع( خیلی دوستت داره، 
مطمئن باش دوباره دعوتت می کنه و اگر تو نیایی، 

خودشون میان پیشت.

شاعر شعر معروف چایخانه حضرت چه کسی است؟

 بهشت اینجاست 
اینجایی که دارم چای می نوشم

 روایت نخستین خدمت خادمیاران غیراستانی 
پس از شرایط وخیم کرونا 

اینجا غریب نیستیم

خادمیارانادب الرضا

 یک کارگردان بنگلادشی فیلم »مردی 
بـــــدون وطـــــن« را بـــــرای نـــشـــان دادن 
ــیـــه مـــســـلـــمـــانـــان  ــلـ نــــژادپــــرســــتــــی عـ
رنگین پوست و رنج آنان در جهان امروز 

به تصویر کشید.
به گزارش شبستان، فیلم »مردی بدون وطن« به کارگردانی 
مصطفی سروار فاروقی و تولید کشورهای آمریکا، هند، 
بنگلادش و استرالیا در حاشیه چهل و سومین جشنواره 
بین المللی سینمایی قاهره که از سوم تا پنجم دسامبر 

۲۰۲۱ میلادی برگزار شد، به نمایش درآمد.
ایــن فیلم بــه مسئله آزار و اذیــت مسلمانان در هند و 
ــردازد. همچنین در ایـــن فیلم،  ــی پـ کــشــورهــای دیــگــر مـ
نژادپرستی علیه سیاه پوستان استرالیا برجسته شده 
است.فاروقی تأکید کرد: حوادث این فیلم از واقعیت گرفته 
شده و تخیلی نیست. این اثر واقع گرا و روایتگر مسلمانان 

سیاه پوست است. قهرمان آن نوازالدین صدیقی تجسم 
شخصیت واقعی اش است.

حوادث این فیلم درباره »ناوین« جوان آسیایی است که 
نمی تواند نام واقعی یا دین یا ریشه خانوادگی اش را فاش 
کند. سفری پیچیده که سرنوشت، او را به دنبال وطن، 
عشق و امنیت به آمریکا می کشاند تا سفرش با پایان 
تراژدیک خاتمه یابد. در این فیلم آزار و اذیتی که به دلیل 
رنگ پوست و مسلمان بودنش در معرض آن است، به 
تصویر کشیده می شود. ناوین احساس می کند جهان 
تاریک و ظالم است و جایی برای او نیست و نباید او و امثال 
او در این جهان ظالم که انسان را به خاطر پوستش عذاب 

می دهند، زندگی کنند.
کــارگــردان ایــن فیلم توانسته در بخش های مختلف آن 
به خوبی از موسیقی بـــرای نــشــان دادن احــســاســات و 

ناراحتی و مظلومیت بازیگر جوان استفاده کند.

جهان اسلام
 »مردى بدون وطن« روايتگر 
رنج مسلمانان رنگين پوست

آمنه مستقيمى   »گاهی 
خدمت ها مــی تــوانــد خیلی 
خیلی پنهانی تر و لطیف تر 
باشد؛ قلب مردم ما از ولایت 
اهل بیت)ع( سرشار است و 
در همه اصناف آن قدر مهر حضرت رضا)ع( به دل مردم 
ِّلَ  ما نشسته که هر کسی نام امام را می شنود گویی محُوَ
الحْوَلِْ وَ الْحَـْــواَلِ در او جلوه می کند و حالش خوب 
می شود؛ البته هر کسی به نسبت ظرفیت وجودی اش 
از این تحول بهره مند می شود«؛ این جملات بخشی از 
سخنان حجت الاسلام والمسلمین علی سرلک، استاد 
دانشگاه و کارشناس مذهبی است که در چهارشنبه ای 
امام رضایی با قدس در میان گذاشته است. در ادامه 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

چهارشنبه های امام رضایی به عنوان ظرف زمانی  ◾
خاص چه فرصتی را برای انس و الفت با امام رضا)ع( و 

بهره مندی از آثار و برکات این ارتباط فراهم می کند؟
اینکه انسان همواره دنبال رابطه با خــدای متعال و 
اولــیــاءالله باشد، امــری بدیهی اســت. عطش ما در 
ارتباط با خدا و مظاهر او بی پایان است از این رو، باید 
بــرای رفــع ایــن عطش به نقاط تمرکز زمینی و زمانی 
متمسک شویم؛ زیارتگاه ها اماکنی هستند که در 
آن ها دل های ما به مرکزی که محل رفت وآمد فرشتگان 
و محور توجه خداست، گره می خورد؛ مثل کعبه که 
گرداگرد آن عطش و طلب انسان برای ارتباط با خدا 

عینیت می یابد.
چهارشنبه های امام رضایی از خوش سلیقگی هایی 
است که نیاز و طلب ما به ارتباط با امام رضا)ع( را به 
یک زمان مشخص پیوند می زند و عهد و میثاقی را 
در قطعه مشخصی از هفته برقرار می کند. به هر حال 
شبیه این ارتباطات و این بهانه ها همیشه مطلوب و 
هم کارگشاست و هم می تواند نقطه  ثقلی برای رهایی 
ما از بسیاری از گرفتاری ها باشد، گرفتاری هایی که با 

تجربیات اشتباه خود در دنیا رقم زده ایم.
ــام الله هستند و به  ــا و لحظات ایـ اگــرچــه همه روزهـ
خدا و اولیای او اختصاص دارنــد و همه سرزمین ها 
ملک خداست اما تمرکز بر رابطه با امام رضــا)ع( در 
چهارشنبه ها، به طور ملموس عطش و نیاز ما را پاسخ 
می دهد و توانسته برکات و جاذبه های بسیار داشته 
باشد. مثل عرض ارادتی که در ساعات 8 صبح و 8 شب 
در شبکه های مختلف صداوسیما با صلوات خاصه به 
محضر حضرت ثامن الحجج)ع( می شود. البته باید 
توجه داشت این خوش سلیقگی ها با خرافات و برخی 
اعمال مـــن درآوردی، مرزی باریک دارد و باید مراقب 

حفظ مرزها و حریم ها باشیم.

انس و الفت با امام رضا)ع( چقدر مشروط به حضور  ◾
در حرم است؟ چطور از راه دور هم می توانیم عطش زیارت 

امام رضا)ع( را برطرف کنیم؟
حقیقت زیارت یعنی عرض ارادت به ولی خدا و تجدید 
عهد و پیمان با او بــرای پیمودن راه خــدا؛ بعُد منزل 
در چنین ارادت و نگاهی معنا نــدارد و دور و نزدیک 
نمی تواند مانع تحقق یافتن ماهیت زیارت باشد؛ به 
تعبیر شاعر »گر در یمنی چو با منی پیش منی«... 
اگر دل به ضریح ارادت ولی خدا گره بخورد دیگر دور و 

نزدیک زیارت فرقی ندارد.
 زیارت به میزان پیوند و عطش ما بستگی دارد؛ گاهی 
ممکن است از راه دور اتفاقی به نام پیوند و زیــارت و 
الحاق رخ دهد که شاید در نزدیک چنین اتفاقی رخ 

ندهد.
اگر چه ما مأمور هستیم به زیارت برویم و آنجا امکان 
ارتباط بیشتری برا یمان فراهم می شود اما یادمان باشد 
باتوجه به تعبیر قرآن کریم »هر طرف رو کنیم به سمت 
خدا رو کرده ایم« از دور هم می توان زیارت کرد. مثل 
ارتباط و پیوندی که بین اویــس قرنی با پیامبر)ص( 
ایجاد شد؛ قلب او مملو از عطش زیارت پیامبر)ص( 
بود اما براساس قراری که با مادرش داشت باید در زمان 
معینی به سمت یمن بازمی گشت در حالی که اتفاق 
ظاهری زیارت رخ نداد و او مدینه را ترک کرد اما همین 
که پیامبر)ص( وارد شهر شدند، فرمودند: من بوی 
خدا را از جانب یمن استشمام می کنم!... چون قلب 
اویس مملو از عطش به پیامبر)ص( بود و می خواست 
حضرت رسول)ص( را ملاقات کند و برای پیمودن راه 
خدا از محضر ایشان بهره بگیرد، رایحه وجــودی او 
رحمانی، الهی و ربانی شده بود .جالب اینکه اویس تا 
آخر عمر خود پیامبر)ص( را ندید اما از زائران نامدار و 
نام آورحضرت)ص( باقی ماند و بابی را در مسیر زیارت 

گشود که هنوز هم پیش روی مشتاقان باز است.
از ایــن رو، قلوب مؤمنان، موحدان و مشتاقان اهل 
بیت)ع( مرزهای زمینی و زمانی را نمی شناسد و پیوند 
ناگسستنی بین آن ها با اولیای الهی وجود دارد: »عهد 
ما با لب شیرین دهنان بست خدا/ ما همه بنده و این 
قوم خداوندانند«. به طور خلاصه باید گفت اگرچه 
اصل بر زیارت حضوری است اما معنایش این نیست 
راه زیارت از دور بسته است و  چه بسا از دور به زیارتی 

برسیم که برخی از نزدیک به آن دست نیابند.

در رسیدن به معرفت زیــارت چقدر نیازمند شبیه  ◾
شدن به امام رضــا)ع( در اوصافی همچون رضا و رأفت 

هستیم؟
حضرت سیدالشهد)ع( وقتی خواستند از مدینه 
حرکت کنند، فرمودند: هر کس می خواهد با خدا 

بــرود با ما بیاید؛ این یعنی کسی می تواند به سمت 
خدا حرکت کند که با ولی خدا همراه شود و به زیارت 
به معنای حقیقی آن برسد؛ این زیارت یعنی بخواهد 
سنخیت بیابد و مشابهت پیدا کند و به اندازه ظرف 
وجودی خود )در هر کسی این ظرفیت متفاوت است( 

از اقیانوس بی کرانه فضائل و کرامات ولی خدا، خود را 
سرشار کند. اساساً زیارت جریان سنخیت ساز است؛ 
زیارت مسیر همانندی است برای همپایی با ولی خدا 
در رسیدن به مقام صدق. زیارت برای این است که زائر 
به محضر ولی خدا شرفیاب و با او همگام شود؛ این 

رخ نمی دهد مگر آنکه زائر در پی شباهت و سنخیت 
باشد؛ به عنوان مثال همچون امام مهربانی ها)ع( به 
قدر ظرف وجود خودش اهل شکر و رضا، حسن خلق، 
امانت داری، راستگویی و صداقت باشد. زیارت یعنی 
زدودن غبار از آینه دل برای انعکاس چهره و شخصیت 
ولی خدا. در روایت از معصوم)ع( است هر کس زائر ما 

را زیارت کند ما را زیارت کرده است.

تعبیر مشهدی یا کربلایی که برای زائر به کار می بریم  ◾
و بین ما مرسوم است چقدر به این سنخیت و شباهت 

بازمی گردد؟
چون زائر در ظرف وجــودی خود شبیه ولی خدا شده 
وقتی به شهر توس یا مشهد می رود به اندازه بهره اش 
رضوی شده نه فقط مشهدی، یعنی پیوند و قرابت او 
با امام رضا)ع( فقط مکانی نیست. چون زمان و مکان 
را در این نسبت ها و زیارت ها برمی داریم انسان رضوی 
می شود، به اندازه طلب و ظرف وجود و طلب و آمادگی 
زائر پیوندش با امــام)ع( در قبر و قیامت با او خواهد 
بود. اگر امام رضــا)ع( در مشهد نبودند ما مشهدی 
نمی شدیم چنان که با سفر به کرمان یا یزد کرمانی 
و یــزدی نمی شویم... اینکه به زائــر مشهدالرضا)ع( 
مشهدی می گوییم بــرای آن اســت که زائــر به انــدازه 
فهم خود از ولی خدا بهره می گیرد و وجود زائر شاکله 
جدیدی می یابد. زیــارت قــرار است نهاد سنخیت و 
همانندی باشد بنابراین در زیارت وداع با معصومین)ع( 
که در مفاتیح الجنان آمده به آن حضرات)ع( عرضه 
می کنیم ما را در حزب و گروه خود قرار دهید، به آن ها 
عرض می کنیم غصه ما را بخورید و اجازه دهید جزو 
سربازان شما شویم؛ در پادگان شما وارد شده ایم این 
یعنی تحقق حقیقت زیــارت وگرنه زیــارت بــرای این 
نیست که فقط حاجتمان را با حضرت)ع( در میان 
بگذاریم؛ هر چند ایــرادی نــدارد اما اصل زیــارت این 
است که زائر پس از زیارت جزو امکانات و ابزار ولی خدا 

شود و برای تحقق اهداف او تلاش کند.
 زیارتگاه محل سربازگیری و سربازخانه است؛ این ها 
همه سرباز هستند و زیارت نامه، سرود سربازی است. 
اما خود سربازی حقیقتی است که انسان با ولی خدا 
به توان افزایی برسد و هر چه را دارد برای ولی خدا بداند، 
چنان که در سراسر ایران باغ ها، زمین ها و ملک های 
بسیاری وقف امام رضــا)ع( اســت... صاحبان این ها 
زائــرانــی هستند که فهمیده اند هستی و ملکشان 

متعلق به حضرت)ع( است و آن را وقف کرده اند.

این جنس از زیارت و این نگاه به مسئله زائر بودن  ◾
چقدر به ما در خادم الرضا)ع( شدن کمک می کند؟

یکی از هزاران نوع خدمت به حضرت رضا)ع( حضور 

در حرم و در محضر زائران حضرت)ع( بودن است: 
»مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم/ 
هواداران کویش را چو جان خویشتن دانم« اما اگر 
کسی مــعــارف حضرت ثامن الحجج)ع( را نشر و 
در همه جای کشور و سراسر دنیا هر کاری را برای 
تحقق اهداف امام)ع( انجام دهد به ایشان خدمت 
کرده است چه در لباس خادمی باشد چه نباشد؛ 
چنان کــه خــود حــضــرت)ع( فــرمــودنــد: »اگــر مــردم 
زيبايی های سخنان ما را می شناختند، بی شک از 
ما پيروی می کردند«. اگرچه خادمان حرم توفیق 
دفن در کنار مضجع شریف امام رضا)ع( را دارند اما 
خیلی از خادمان امام)ع( در غربت از دنیا می روند 
و امام رضا)ع( وعده داده اند به آن ها سر بزنند و در 
روایات و اقوال است امام)ع( بر بالین شیعیان خود 
در مکان های مختلف آمده اند. بنابراین باید هدف 
خدمت، تأمین رضــای امــام رضــا)ع( باشد. گاهی 
خدمت ها می تواند خیلی پنهانی تر و لطیف تر باشد. 
قلب مردم ما از ولایت اهل بیت)ع( سرشار است و 
در همه اصناف آن قدر مهر حضرت رضا)ع( به دل 
مردم ما نشسته که هر کسی نام امام را می شنود 
ــواَلِ برای او جلوه کرده  ِّلَ الحْوَلِْ وَ الْحَـْ گویی محُوَ
اســت و حالش خــوب می شود؛ البته هر کسی به 
نسبت ظرفیت وجــودی اش از این تحول بهره مند 

می شود.

ــرای آن هــا که عطش زیـــارت امام  ◾ و سخن پایانی ب
مهربانی ها را دارند.

در این فضای کرونا برخی محدودیت هایی که در 
زیارتگاه ها  از جمله مشهد به وجود آمده موجب 
سوءتفاهم گروهی شد که به نظر باید با حقیقت 
زیارت بیشتر آشنا شوند. در زیارتگاه ها انواع افراد 
رفت وآمد دارند که حفظ سلامت و تندرستی شان 
وظیفه است و هیچ کس نباید راضی شود زائر امام 
رضا)ع( بیمار شود. وقتی عقل و توصیه خردمندان 
ما را به جایی می رساند که باید مصلحت را رعایت 
کنیم نباید برخوردهای ما سطحی باشد و تنش 
ایجاد کنیم؛ ممکن است در برخی از برخوردها و 
نگاه ها حرمت امام رضا)ع( رعایت نشود. حقیقت 
زیارت عطش و پیمان و میثاق برای خدمت است، 
دست زدن به ضریح اگر مقدور شود زهی سعادت، 
اما اگر به دلایلی هم میسر نشد اصرارهای صرفاً 
احساسی نمی تواند موجه باشد! چرا که احتمال 
به خطر افتادن جان عزیز زائران به وجود می آید و 
باید جانب حرمت را نگه داشــت: »من خاک کف 
پــای سگ کــوی کــســی ام/ کو خــاک کف پــای سگ 

کوی تو باشد«.

هديه اى براى زائران 
hحرم زينبى

عکس رضوی: محمد زائرنیا

رواق   همزمان با ولادت با سعادت حضرت زينب كبرى)س( و به همت عکس نوشت
خادمان حرم مطهر رضوى، گل هاى فوق ضريح حرم حضرت رضا)ع( 
بين زائران حرم حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( توزيع مى شود.

به گزارش آستان  نيوز، حسين فرجى از خيران و خادمان بخش گل آرايى 
حرم مطهر رضوى در اين زمينه گفت: در آستانه ولادت باسعادت عقيله 

بنى هاشم حضرت زينب)س( جمعى از خادمان بارگاه منور امام رئوف 
براى گل آرايى و اجراى برنامه هاى فرهنگى به سوريه مشرف شده  

و علاوه بر توزيع نبات متبرک، گل هاى فوق ضريح حرم امام رضا)ع( 
را بين زائران توزيع خواهند كرد.وى افزود: اين خادمان همچنين در 
اين مراسم همراه با پرچم سبز گنبد مطهر حضرت رضا)ع(، ضريح 

مطهر حضرت زينب)س( را با گلاب ناب عطرافشانى خواهند كرد 
و در شب ميلاد نيز با هزار شاخه گل رز و شيرينى اهدايى از سوى 

خادمان به استقبال زائران حرم حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( 
خواهند رفت.فرجى اضافه كرد: 80 هزار شاخه گل مختلف نيز از سوى 

توليدكنندگان گل سراسر كشور به سوريه ارسال شده كه 10 نفر از 
خادمان بخش شميم رضوان حرم مطهر رضوى در حال آماده سازى و 

تزئين ضريح هاى مطهر حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( هستند.

چاپ چهارم »رساله لب اللباب )به ضمیمه مصاحبات(« اثر 
علامه سید محمدحسین طباطبایی)ره( و تقریر آیت الله سید 
محمدحسین حسینی تهرانی و بــه کوشش آیــت الله سید 
هــادی خسروشاهی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 4۱۲ 
صفحه منتشر شد.فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی علامه سید 
محمدحسین طباطبایی)ره( از ماه صفر تا جمادی الثانی ۱4۰۰ 
هجری قمری به مدت چهار ماه در تهران اقامت داشتند. یکی 
از شاگردان مبرز ایشان آیت الله سیدمحمدحسین حسینی 
تهرانی)ره( فرصت را مغتنم شمرده و چند ساعت در روز از محضر 
ایشان بهره برده و مطالب خود را در قالب سؤال طرح می کردند؛ 
علامه طباطبایی)ره( هم ایــن پرسش ها را به تفصیل پاسخ 
می گفتند که مجموعه آن ها با عنوان »مصاحبات« گرد آمده 
است.شاید بحث های این کتاب که از هر نظر بدیع و عمیق است، 

در هیچ یک از آثار علامه طباطبایی یافت نشود؛ این مباحث در 
پنج قسمت تنظیم شده است: قرآنی، فلسفی، عرفانی، علمی 
و تاریخی.ضمیمه این اثر نیز رساله لب اللباب است که در مورد 

شیوه درست سیر و سلوک مطابق با آموزه های شیعه است.
ُّباب در سیر و سلوک اولی الالباب« عنوان نخستین  »رساله لبُّ الل
مبحث این اثر است که پس از بیان مقدمه ای، طرح کلی سلوک 
الی الله تبیین و در ادامــه، شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم 

خواص ذکر شده است. 
در ادامه، مبحثی با عنوان »سیر و سلوک سبز )دستورالعمل 
بــرای خــودســازی(« آمــده اســت؛ با توجه به اینکه درخواست 
دستورالعمل و برنامه برای خودسازی و خویشتن نگری در اسلام 
و تشیع، سابقه ای دیرینه دارد، همین نوع تقاضاها از عالمان 
وارسته و سالکان واصل، از جمله علامه طباطبایی)ره( بسیار 

شده است. یکی از دوستان فاضل در روزگــار جوانی که شوق 
بیداری و تسلط بر نفس و رسیدن به سعادت به سر داشته، 
به علامه طباطبایی نامه ای می نگارد و ضمن بیان موقعیت 
خود، برای رسیدن به مقصود دستورهای عملی طلب می کند. 
علامه در پشت همان نامه، دستورالعمل می نگارد و برای وی 
می فرستد و می خواهد پس از ۲۰ روز از اجرای آن دستور، حالات 
خــود را بــرای ایشان بنویسد. وی پس از عمل به آن برنامه، 
حالات خود را برای ایشان می نویسد و معظم له در جواب نامه 
دوم، بقیه دستورالعمل را برای او ارسال می فرماید. در پاسخ به 
نامه سوم، علامه این برنامه سعادت آفرین را تکمیل می فرماید. 
برای آنکه این دستورالعمل به درستی ارائــه شود، نامه ها و 
 جواب های علامه با توضیحاتی کوتاه به ترتیب در کتاب آمده 

است.

تازه های نشرتازه های نشر

 انتشار 
 چاپ چهارم 

»رساله لب اللباب«

 گفت وگو باحجت الاسلام والمسلمین علی سرلک 
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی 

 اينکه به زائر مشهدالرضا)ع( مشهدى مى گوييم براى آن 
است كه زائر به اندازه فهم خود از ولى خدا بهره مى گيرد و 

وجود زائر شاكله جديدى مى يابد.
گزيدهگزيده
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با زیارت، مشهدی شو!با زیارت، مشهدی شو!


